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  2/11/92پذيرش:                                                 16/6/92دريافت: 

  
  چكيده

اند؛ چنانكه در ترجمة واژگان عربي در زبان فارسي دستخوش تحولات اساسي در حوزة معنايي شده
ها به زبان عربي بايد از واژگان ديگر عربي كمك بگيريم. بسياري از اين كلمات بسياري از اين واژه
اند؛ تا جايي كه كلي فارسي شده اند و يا به اند، معاني ديگري يافته بيش از دست دادهو معني خويش را كم

توانيم بگوييم كه اين كلمات اگر با همين معنايي كه در زبان فارسي دارند به زبان ديگري راه بيابند،  مي
فراروي  هاييك واژة فارسي به آن زبان راه يافته است، نه واژة عربي. تحول معنايي به چالش

يادگيري روشمند زبان عربي و ترجمه به اين زبان دامن زده است. نگارندگان اين مقاله، با هدف تبيين 
شناسي آن در يادگيري عربي و تسهيل فرآيند يادگيري اين زبان، علل گستردگي چنين تحولي و آسيب

ي و زباني در تحول معنايي ديني، روان -اند و تأثير عوامل فرهنگي تحول اين واژگان را واكاوي كرده
اند. نتايج اين پژوهش حاكي از تغيير معنايي هاي متعدد بيان نمودهواژگان عربي در فارسي را با مثال

شكل توسعة  ها در فارسي تحول يافته و به طيف وسيعي از واژگان عربي است كه حوزة معنايي آن
  ت.گر شده اسمعنايي، تخصيص معنايي يا تباين معنايي جلوه

  
  شناسي. هاي عربي، معناشناسي، زبان فارسي، آسيب: تحول معنايي، واژهواژگان كليدي
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  . مقدمه و بيان مسئله1
واژگان انبوه عربي پس از ورود به فارسي، دستخوش تحولات عظيمي در سطح معنايي و 

ي بيگانة ها. تحليل تحولات آوايي، از پيچيدگي چنداني برخوردار نيست. واژهاندآوايي شده
هاي آوايي زبان فارسي  كنند، خود را با ظرفيتديگر هم كه اكنون به زبان فارسي راه پيدا مي

هاي ديگر را با  طور كه زبان عربي نيز واژگان زبان يابند؛ همانكنند و تحولاتي ميهماهنگ مي
وقوع پيوسته  كند. تغييرات شگرفي كه در معاني واژگان بههاي آوايي خود سازگار مي توانايي

هايي مواجه ساخته، دشواري تأثيرپذيري فارسي از  و يادگيري زبان عربي را با دشواري
عربي را بيشتر كرده است. بعضي كلمات عربي تنها با يك يا چند معنا از معاني مختلفي كه در 

 ها در فارسي دچار تحول شده و اند كه يك يا چند معنا از آنعربي دارند وارد فارسي شده
ها درنظر گرفته  ها هنوز باقي است و معاني جديدتري نيز در فارسي براي آن معاني ديگر آن

، »جسد«، »نعش«، »مناقشه«، »عزيمت«، »خسيس«، »خنثي«است. برخي واژگان، مانند  شده
ها و ده» مركبات«، »ترديد«، »تأهل«، »مورد«، »تصميم«، »توجيه«، »توجه«، »تدارك«، »تقلب«

هاي عربي اند. همچنين معناي غالب برخي واژه شده  ، از معاني عربي گسستهواژة ديگر
ها در زبان عربي معاصر تفاوت قابل توجهي دارد. موجود در فارسي با معناي غالب آن واژه

توانيم بگوييم كه در قرن گذشته،  جرئت مي هاي عربي چنان زياد است كه به دامنة تغيير واژه
نويسي از خطاي خلط تغييرات ظريف معاني واژگان عربي در عربيكمتر نويسندة ايراني 

انگاري معناي يك واژة عربي در دليل همسان فارسي مصون مانده است. برخي نويسندگان به
  اند. اي شدهزبان عربي با زبان فارسي، دچار خطاهاي فاحش ترجمه

اند، خطاهاي ناشي از دههايي كه ايرانيان در قرن اخير به عربي نگارش كر در بيشتر كتاب
شود. متأسفانه دلبستگي دستورنويسان  سرسختي و پيچيدگي تغيرات معاني واژگان يافت مي

هايي شده است. عجيب است كه با همة  توجهيايراني به قواعد سنتي، باعث چنين بي
گستردگي دامنة تحول كلمات عربي در فارسي، تاكنون دستورنويسان زبان فارسي بيشتر 

 2اند و حوزة وسيع تغييرات معناييهاي دستوري گنجانده كلمات را در كتاب 1رات آواييتغيي
كه هرگونه پيشرفت علمي در آموزش زبان عربي  اند؛ درحالي واژگان عربي را ناديده گرفته

در ايران و فهم عيني زبان و فرهنگ كنوني عربي، نيازمند شناخت كامل زبان عربي و 

 
1 . Phonetic changes 
2 . Sem antic transform ation 
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  ايي كلمات عربي در فارسي است.شناسي تحول معن آسيب
عنوان ذخيرة واژگاني  با توجه به اينكه دايرة عظيم واژگاني زبان عربي در فارسي، به

زبان فارسي و يكي از عوامل مسلم غناي قابل توجه واژگاني اين زبان، تحولات شگرف 
واژگان عربي كوشيم علل و دلايل اين تحول  معنايي را پشت سر نهاده است، در اين مقاله، مي
 - هاي متعدد، با استفاده از روش توصيفيدر فارسي را مشخص كنيم و ضمن ارائة مثال

ترين عللي كه در معناشناسي تاريخي براي تبيين تحول معنايي واژگان  تحليلي و تكيه بر مهم
  هاي زير بيابيم: مطرح است، پاسخي متقن براي پرسش

  ي چيست؟. دليل تحول واژگان عربي در زبان فارس1
  شكلي علمي شناسايي كنيم؟ توانيم چنين تحولي را به . چگونه مي2
اي از واژگان عربي موجود در فارسي را دربر . چرا دامنة تحول معنايي، طيف گسترده3

  گرفته است؟
سازي بيش از عوامل ديگر عامل نوگزينش و اصطلاح«فرضية اصلي مقاله اين است كه 

  ».ي در فارسي تأثير دارددر تحول معنايي واژگان عرب
  
  . پيشينة تحقيق2

دهد، در مباني نظري تحول معنايي كه حوزة وسيعي از معناشناسي را به خود اختصاص مي
شناسي عربي و فارسي مطالعه و تحقيق شده است؛ اما تحول معنايي واژگان  هاي زبان كتاب

هايي كه عنوانشان  ابعربي در فارسي تاكنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. برخي كت
اند؛ ها است، به تناسب عنوان موضوع را اختيار نكردهگر وجود چنين مباحثي در آنتداعي

از فرشيدورد كه هرچند از عنوانش انتظار  عربي در فارسياي صفحه 295ازجمله كتاب 
رود كه چنين موضوعي را واكاوي كرده است، به بررسي اين موضوع نپرداخته است.  مي
سندة اين كتاب تقريباً همة قواعد صرفي و نحوي عربي در فارسي را بررسي كرده است؛ نوي

توانيم آن را يك دستورنويسي براي عربي موجود در فارسي بدانيم. نويسنده چند  چنانكه مي
كه در فارسي دستخوش تغيير كند  مي را ذكر» عزيمت«و » روية«، »رعنا«واژة عربي مانند 

)؛ اما به علل، عوامل و چگونگي اين تغيير معنايي 181: 1382فرشيدورد، اند ( معنايي شده
دليل  دهد كه اين مبحث بهكند. او بدون اينكه قدمي در اين راه بردارد، پيشنهاد مياي نمياشاره
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اش، موضوع تحقيقات مستقلي شود؛ درعوض دربارة تغييرات آوايي واژگاني  گستردگي دامنه
شوند تلفظ مي» مناظرة«و » نُكات«، »كتف«كه در فارسي » مناظرَة«و  »نكات«، »كتَف«چون 

تداخل و تأثير آن در نگارش عربي «گويد. نرگس گنجي در مقالة تفصيل سخن مي به
مخارج «داند؛ مانند هاي مزاحم نگارش عربي مي ، تداخل واژگاني را يكي از عامل»زبان فارسي

). درحقيقت، موضوع 93: 1387يابد (گنجي و جلالي، يتداخل م» السفر نكلفة«كه با » سفر
اصلي اين مقاله چيز ديگري است و نويسنده تنها در يك عنوان جزئي، رويكرد معنايي اتخاد 

عربي كرده است؛ بنابراين، تبييني هم از تحول معنايي ارائه نداده است. جعفر شعار در كتاب 
اي به تغيير معنايي واژگان ده است و اشارهكلي از اين موضوع غافل ش نيز بهبراي فارسي 

  عربي در زبان فارسي نكرده است.
  
  . چارچوب نظري پژوهش3

 دهد.، واژه تمام يا بخشي از معناي قبلي خود را ازدست مي»تغيير معنايي«در فرآيند 

اي كه زماني به مفهوم يا احساسي خاص وابسته بود، دهد كه واژه تغيير معنايي زماني رخ مي
ديگر ارتباط خود با آن را ازدست بدهد. اين واحد ممكن است كه كلاً معناي خود را ازدست 

   ).Katz, 1979: 360بدهد يا اينكه احساس جديدي را تداعي كند (
در اين مقاله، هرگونه تغييري را كه در معناي واژگان عربي در زبان فارسي ايجاد شده 

و تبديل  4، تخصيص معنايي3ييرات شامل توسعة معناييايم. اين تغ است، تغيير معنايي ناميده
  شود. مي 5معنايي

شناسان،  شود. حتي برخي زبانصورت تاريخي انجام نمي مطالعات معناشناسي معمولاً به
داننـد  عرفاني مي هاي شبهنوعي سرگرم ايده شناسي تاريخي قرن هجدهم و نوزدهم را به زبان

)Fitch, 2010: 32ــر معنــايي، بــر حــوزة   ). معناشناســي اب ــدا بــراي شناســايي شــروع تغيي ت
شناسـي تـاريخي، بـه عوامـل تحـول       شناسي درزماني متمركز شد. اكنـون نيـز در معنـي    زبان

نخسـتين تحقيقـات درمـورد تغييـر معنـايي،       ).Riemer, 2010: 372شـود ( معنايي پرداخته مي
پـذير در تغييـر    ن الگوهايي تعميمعنوا هايي كاملاً بدون تعميم نبودند. سازكارهاي كلي به تلاش

ــولاً     ــايي معم ــرات معن ــه تغيي ــد؛ درنتيجــه، رويكردهــاي ســنتي ب ــل تصــور بودن ــايي قاب معن

 
3 .Broadening 
4 . Narrowing 
5 .Meaning  shift  



1394 خرداد و تير)، 23(پياپي  2، شمارة 6دورة                                                             جستارهاي زباني

 

57 

). رويكردهاي جديـدتر ادعـاي چنـين    Campbell, 1998: 267هاي شناختي داشتند ( گيري جهت
نيم تحـول معنـايي   توا دليل غيرقابل مشاهده بودن معاني نمي پذير را ندارند. بههاي تعميم تبيين

روشـني همـة    اي فراگير و قابل تعمـيم ارائـه كنـيم كـه بـه     ها را آشكارا رصد كنيم يا قاعده آن
براي تحول معنـايي يـك واژه، گـاهي     بنابراين، )؛Riemer, 2010: 370جوانب آن را تبيين كند (

ن تحـولي  اي از عوامـل در چنـا  طوري كه مجموعـه  توانيم فرض كنيم؛ به عوامل متعددي را مي
دخيل باشند و بتوانيم تغيير آن را تاحدي به هريك از عوامـل نسـبت دهـيم؛ بـه سـخن ديگـر،       
معمولاً اين امكان وجود دارد كه عوامل مختلف دركنار يكديگر موجب تحـول معنـاي واژگـان    

زمـان   صـورت هـم   ). در بيشتر مطالعات اخير، عوامل مختلفي بهCampbell, 1998: 267شوند (
ايـم،   بر عواملي كه در مقاله برشـمرده  علاوه )؛ بنابراين،Ibid: 267معنايي نقش دارند ( در تغيير

توانيم عوامل ديگري را براي تحول معنايي ذكر كنيم. نسبت دادن تغيير معناي يك واژه بـه   مي
معناي اهميت بيشتر آن عامـل نسـبت    معناي انكار تأثير عوامل ديگر نيست؛ بلكه به يك عامل به

وامل ديگر است. در اين نوشتار، ابتـدا عوامـل تحـول معنـايي واژگـان عربـي را واكـاوي        به ع
كنيم و سپس، ماهيت و چگونگي تحول برخي واژگان را كـه معمـولاً بـا تغييـرات واژگـاني       مي

  دهيم. اند، مورد بررسي قرار مي همراه بوده
  
  6. عامل ديني4

كند  مي دين در فرهنگ جامعه ايجاديكي از دلايل تغيير واژگاني، تغييراتي است كه 
)Campbell, 1998: 269 ؛ مانند واژگان قرآني كه هرچند بيشتر همان واژگان متعارف در(

شناختي آن قرار هاي جاهلي هستند، پس از ورود به قرآن تحت تأثير نظام جهان ميان عرب
ير فرهنگي و اجتماعي تغي«كار رفتند؛ به سخن ديگر،  هاي معنايي جديد بهگرفتند و در ميدان

هاي فرهنگ اسلامي چون شود؛ مانند تغيير بسياري از واژهتغيير زباني را نيز موجب مي
» صلاه». «السجود«و » الركوع«، »المنافق«، »الكافر«، »المؤمن«، »الصوم«، »الحج«، »صلاه«

و حج دراصل به معني آهنگ » و صلِّ عليَهِم إنَِّ صلاتَك سكَنٌ لهَم«معني دعا است  دراصل به
هايي چون تحول معنايي واژه ).186: 1960؛ مبارك، 319: 2004كردن است (عبدالواحد، 

  ). 41تا]:  نيز به همين دليل است (زيدان، [بي» الوظيفه«و » التوقيع«، »سكه«، »حكومه«، »خراج«

 
6 . Religious and cul tural factor 
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، 9»سيد«، 8»علَم«، 7»حضرت«، »روضه«، »قربان«در زبان فارسي، واژگان عربي چون  
براثر عامل ديني دستخوش تحول » غسال«و » تسبيح« ،11»روحاني«، 10»قرائت«، »سادات«

معني نزديكي است و در قرآن نيز به همين معنا آمده  از قرب، به» قربان«اند. كلمة  معنايي شده
؛ رازي، 120/ 6: 1412(طبري،  Ĥ12خرَقرََّبا قرُْباناً فتَُقُبلَ منْ أَحدهما و لَم يتَقبَلْ منَ الْ  است:
). از آنجا كه ذبح و فداكردن حيوانات عامل تقرب و 300/ 5: 1417؛ طباطبايي، 338/ 11: 1420

نزديك شدن به خدايان بوده است، در فارسي تقرب به فدا شدن يا فدا كردن انتقال معنايي 
شود كه با آن در ارتباط قرار  يك معنا سبب پيدايش معنايي مي«يافته است. در چنين حالتي، 

گرفته شده است. » الشهداء روضة«نيز از كتاب » روضه«). واژة Blank, 1999: 68» (گرفته است
)، امروزه واژة 189: 1374شد (محدثي،  از آنجا كه اين كتاب در مجالس سوگواري خوانده مي

  تغيير معنا داده است.» خوانيمرثيه«روضه به 
آيد، در تغيير نظام مفهومي موجود زبان، ايفاي ما از جهان پديد مي تغييراتي كه در تصور

كند. نمونة بارز تغييرات معنايي ناشي از تغيير فرهنگ ديني، تغيير منزلت واژگاني، نقش مي
است كه پس از » نهضت«و » طيبه كلمة«، »ايثار«، »طاغوت«، »مستضعف«، »استضعاف«مانند 

اي اند و واژه يافته 13، ترفيع معنايي»ايثار«و » مستضعف«مانند انقلاب رخ داده است. واژگاني 
نيز كه در معناي » استكبار«اي مانند واژهشده است.  14دچار تنزل معنايي» طاغوت«مانند 

اي از  اين واژگان اكنون طيف گستردهرود، تغيير معنايي يافته است.  كار مي به 15طلبياستعمار
  ه پيش از انقلاب داراي آن نبودند.كنند كمفاهيم سياسي را حمل مي

  
  16گويي. عامل به5

كنند. اين كار موجب تغيير شوند، بار عاطفي منفي القا مي هايي كه تابو محسوب مي واژه
شود. اين ، يعني واژگاني با بار عاطفي مثبت، مي»گوييبه«ها و پديدار شدن معنايي واژه

گويي يا حسن به ).Schwickart, 2007: 8د (شون هاي ناخوشايند مي ها جايگزين واژه واژه

 
م.  ان لقبي احترا عنو ارسي به  رت فقط در ف ه كار مي رود.حض ني ب ان دي يشواي اي پ آميز بر 7  
رچمي مي گويند.  به هر پ ت. در عربي  ورده اس صيص خ اسمي آن، تخ عناي  ر عمر، .م ختا 20(م 08 :1543( 8  
ور، ج.  9 بن منظ (رك: ا شراف گفته مي شد. ان قبايل يا ا صرفاً به سر اسلام  از  ست. پيش  داشته ا سرنوشت عجيبي  22: 3اين واژه  نند 4 دان(ما همه مر اي  كنون بر امبر اطلاق مي» آقاي«) هم ا ان پي نوادگ . در ايران صرفاً به  ار مي رود به ك در فارسي)  دات نيز از همين قتركي    رار است.شود. سا

ي.  ار م واندن قرآن به ك ده و به معناي خ ور اما در فارسي تخصيص معنايي خ به معناي خواندن  د.در عربي  رو 10  
ون: معنويت.  11 اني روح عنويت گرا، مرتاض. ال اي م بية در عربي به معن العر اللغة  (مجمع  ي)  هب ل مذ نه رج 20گرايان ( 04 :38 ار عمر، 1 (مخت ژه در956: 2008) ،  ست. ). اين وا نيامده ا رب    لسان الع

 
 
13 . elevation 
14 . degeneration 

15
  

16 . euphem ism s  factor 
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دليل  ). در فارسي نيز بهIbid: 8( رود شمار مي تعبير، يكي از دلايل اصلي تغيير واژگان به
هاي مفهومي، اداي واژگاني كه موجب ساختارشكني نشانداري عاطفي شماري از حوزه

براين، گويشوران فارسي شود، متداول نيست؛ بناهاي معمول مي هنجارهاي اجتماعي و ارزش
محسوب  17به مقتضاي آداب اجتماعي خويش، از الفاظي كه كاربردشان تابوشكني اجتماعي

كنند برخي واژگان دارند، از پرهيزند و براي پرهيز از ركاكتي كه گمان ميشود، ميمي
سي گيرند كه معناي صريحي ندارند. برخي كلمات عربي كه در فاراي كمك مي واژگان بيگانه

هايي مانند مدفوع روند؛ واژه شمار مي گونه به  اند، از اينبدون معناي عربي خود رايج شده
معناي فارسي خود  (البراز) و  ادرار (البول)، مخرج (الشرج) و مقعد (الشرج) كه در عربي به

اند، از عدم صراحت عجيبي برخوردار هستند. اكنون اين چند واژه در عربي، كار نرفته به
رفت و صندلي هستند. دليل تحول معنايي  معناي دفع و پرداخت، روان شدن، برون ترتيب به هب

يكي از «ديدند. ها ميزبانان در اين واژهها در فارسي همين عدم صراحتي بوده كه فارسي آن
كنند، ناآشنايي بيشتر گويشوران با آن گويي ايفا ميهاي قرضي نقش بهدلايل اصلي كه واژه

دليل اقتران با دلالت و  هاي مذكور به)؛ اگرچه اكنون واژهHammad, 2007: 9» (ها است واژه
شود و چنانكه تمام حسان  ها ديده نمي كه دارند، چندان عدم صراحتي در آن 18مفهومي

هايي، ظاهر الفاظ را نيز مستهجن و زشت معنا و دلالت كلمات در چنين حوزه«گويد  مي
ندرت  ). در عربي، كلماتي مانند قضاي حاجت، مستراح و ... نيز به323: 1994(حسان، » كند مي
كند؛ روند كه در زبان فارسي دارند. در چنين مواردي، فقط دال تغيير ميكار مي معنايي به به

  ).38: 1388بدون اينكه اين تغيير بر مدلول تأثيري بگذارد (شعيري، 
  
  19. عامل انقطاع فرهنگي6

دنبال آن، گسست  ايران از كشورهاي عربي از زمان صفويه و به پس از انقطاع فرهنگي
دادوستد زباني ميان اين دو فرهنگ، زبان عربي در ايران، منقطع از تحولات زباني عربي در 

ويژه در فقه كه زبان فارسي  طور تدريجي به رشد خود ادامه داد؛ به هاي عربي به سرزمين
از فرط حضور كلمات عربي غليظ شد و عربي اي از عربي و فارسي شد (فارسي آميزه

باوجود برخي كلمات فارسي رقيق شد). از آن پس، اگر تحولي در واژگان عربي موجود در 

 
17 . Breakin g the taboo  
18 . Meaning and Concept  

است است. نگ و سي دين، فره به  معطوف  يشتر  بخش ب وده، توضيحات اين  ديني ب   19. از آن جا كه فرهنگ 
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  سازي اين واژگان را داشت.وسوي فارسي زبان فارسي رخ داد، سمت
هاي سه تا پنج، ميان عربي شرق و غرب تفاوت اندك بود، از آن پس عربي شرقي اگر در قرن

كلي از آن رخت بربست و به  معناي امروزين كلمه، تقريباً به مسير خويش را برگزيد، ادب به
همين سبب عربي دامن بركشيد [...] از آن پس شايد با اندكي تسامح و گستاخي بتوان عربي 

تر  مانند، هرچه در زمان پيشمي شرقي را عربي ايراني خواند [...] واژگان عموماً از تحول باز
تر شود، آن عربي نيز ايرانيهاي عرب و عجم دشوارتر ميرويم و هرچه روابط ميان ملتمي
گردد. اختلاف ميان دو گونة زباني را نه در آثار فني از نوع فقه و حديث كه بيشتر در نوع  مي

ها عموماً شناختي بايد جست. در عربي ايراني واژههاي زبانها و عيبها و نقصلغزش
اند  اي نابجا استعمال نشوند، باري از تحول معنايي واپس ماندهگونه اند و اگر گاه بههگرايان كهنه

  ).175: 1385(آذرنوش، 
 انقطاع و گسست فرهنگي ايران با كشورهاي عربي ديگر، عامل استقلال عربي وام

 و تحت تأثير فضايكند  مي شكلي مستقل از عربي رسمي رشد شده در ايران است كه به گرفته
گيرد. اين اتفاق باعث بيشتر شدن فاصلة ميان عربي ايراني و زبان  فرهنگي ايراني قرار مي

كار  عربي رسمي كنوني شده است و تركيبات و تعبيرات متعددي در متون عربي ايراني به
رود كه وجه اشتراك آن با عربي رسمي، تنها در رعايت برخي قواعد صرفي و نحوي، آن مي

  زبان قديمي عربي، است. هم در شكل دستور
هاي متأخر آغاز و شايد عصر صفويه استفاده از تركيبات عربي به مقياس وسيع آن در دوره

و قاجار عصر افراط در استعمال اين تركيبات باشد [...] نفوذ در طبقات متوسط و پايين در 
اشتند. ناچار انحصار روحانيان بود. اينان گرايشي به لغات عربي و مخصوصاً تركيبات آن د

  ).208: 1349كار بردند (شهيدي،  عامه هم به تقليد از آنان اين تركيبات را به
يابنـد، بيشـتر مخلـوطي    هايي كه در اين دوره از واژگان عربي در فارسي رواج مـي  تركيب

ها و عناصر دو زبان فارسي و عربي، ساختگي و در عربي نامفهوم هستند؛ ناهمگون از مؤلفه
الخطــاب، ســاحت افــلاك، منظــور نظــر،  الوكالــه، فصــل الشــعاع، حــق الوجــه، تحــتماننــد بارز

الامــر،  الحيــل، حســب الســير، فاحشــا بــل افحــش، لطــائف الاجــاره، ســريع التحريــر، مــال لــوازم
). 436 -432: 1369؛ صـفا،  208الزاويـه (همـان:    المـال، منصـف   المرتع، متحـد  الصحه، حق حفظ
اند. متون روزگار صفوي آكنـده   هاي فارسي نيز ساخته شدههواژگان اختراعي از واژ گونه اين

(نعمت خـان عـالي،   » اتواپ را از گواليل معظمه و بواريت موزنه خالي كردند«از تعابيري مانند 
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شكل اتـواپ، گواليـل و بواريـت جمـع      ) است كه نويسنده توپ، گلوله و باروت را به59: 1928
  مكسر بسته است.

كند؛ اما سخنان وي نيز ايي واژگان عربي در فارسي اشاره نميفرشيدورد به تحول معن
  حاكي از تأثير عامل فرهنگ ديني در گسترش واژگان عربي است:

سبب رواج تشيع و ضعف تسنن، جامعه دچار كمبود فقهاي شيعي  در دورة صفويه، به
اين مذهب را زبان  زبان گرديد و ناچار پادشاهان صفوي براي رواج تشيع، فقيهان عرب فارسي

از لبنان و جبل عامل و بحرين و لحساء وارد كشور كردند و آنان نيز چون فارسي 
هاي عربي  ها و عبارتهاي خود را به عربي نوشتند و براثر اين جريان، لغت دانستند، كتاب نمي

  ).718: 1380هرچه بيشتر وارد زبان فارسي گرديد (فرشيدورد، 
سابقة متون فقهي و هاي بعد و گسترش بيقهي در دورهبا توجه به مسلط شدن گفتمان ف

قطع ارتباط ايران با جهان عرب، برخي از واژگان عربي با همان معناي پيشين خود در فرهنگ 
فارسي ادامة حيات دادند، برخي ديگر در فضاي فرهنگي ايران معاني جديدي به خود گرفتند 

ند و شمار قابل توجهي از واژگان جديد پديد و يا آميختگي كاملي با واژگان فارسي پيدا كرد
الفرموده. اين  فارسي بودند؛ مانند دستورالعمل و حسب - اي از اصل عربيآمدند كه آميزه

نامة  اي در معنا، تغييرات اساسي را در ساختار و نسب بر ايجاد تحولات گسترده عامل علاوه
ولوژي رسمي، ميان ايران و هم تشيع در مقام ايدئواژگان ايجاد كرد. در عهد صفوي 

هاي عربي ديگر، مرزي روشن ترسيم كرد. رسميت يافتن زبان فارسي نيز عامل  سرزمين
  زبان شد كه آن هنگام تحت سلطة تركان درآمده بود. تمايز ايران از جهان عرب

  
  . عامل نوگزينش ازسوي فرهنگستان يا گويشوران7 

 ,Blankبه نامي جديد براي مفهومي جديد است ( دليل نياز گويشوران تغيير معنايي گاهي به

)؛ چنانكه در زبان فارسي براي Ibid: 62توانيم عامل نياز بناميم (). اين مورد را مي62 :1999
  رفع چنين نيازي، از بسياري از واژگان عربي موجود در اين زبان كمك گرفته شده است.

ها  گيرد و آنظيم واژگاني فارسي درنظر ميمثابة دايرة ع هاي عربي را بهواژه فرهنگستان وام
گيرد؛ مثلاً نخستين واژة پيشنهادي و سازي دوباره، به خدمت زبان فارسي ميرا در واژه

مراجعه به «مصوب فرهنگستان براي كامپيوتر حسابگر الكترونيكي و معادل نخست رفراندوم 
  ).26: 1371بود (باطني، » آراء
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ها، فرهنگستان و در شكل غيررسمي، توسط رسانهنوگزينش در شكل رسمي، توسط 
گيرد. در زبان فارسي، كلمات عربي زيادي وجود دارد كه  مطبوعات و يا افراد صورت مي

اند. اين كلمات و يا تعابير كه  دربرابر اصطلاحات خارجي و اختراعات جهان جديد قرار گرفته
ر زبان عربي اين معاني را ندارند و اند، دها با عنصري فارسي نيز آميخته شده برخي از آن

ها افزوده شده است؛ مانند ذوحياتين (برمائي)، عكاس  در فارسي معاني جديد به آن
اللفظي (الترجمه الحرفيه)، عايدي (الدخل)، حاكميت ارضي (السياده الوطنيه)،  (المصور)، تحت

الاجور)، رأي عدم اعتماد حق تقدم (افضليه المرور)، حقوق (الرواتب)، معوقه حقوق (متأخرات 
(حجب الثقه)، اعتبار (الائتمان، الرصيد)، كسب مالكيت (اكتساب الحيازه)، كسري تجاري (العجز 

ها (رفع العقوبات)،  المالي)، لغو اعلامية قانون اساسي (الغاء الاعلان الدستوري)، لغو تحريم
ز (الترخيص، الرخصه)، مجمع لوازم يدكي (قطع غيار)، مأموريت نظارت (بعثه المراقبه)، مجو
هاي أخذ رأي (محطات الاقتراع)، ملي (الجمعيه الوطنيه)، محافل (الدوائر، الاوساط)، محل شعبه

مديريت توليد فيلم (اداره الانتاج)، مذاكرات مستقيم (المفاوضات المباشره)، تحريك (التحفز)، 
، رشد فاحش (النمو مصرف تبليغاتي (الاستهلاك الاعلامي)، مصنوعي (الاصطناعي)

المتعاضم)، مطابق مقررات (وفقا للوايح و القوانين)، مقررات موضوعه (اللوائح القانونيه)، 
العاده (المرافق الممتازه)، مايعات و جامدات  موقعيت مستحكم (المركز القوي)، امكانات فوق

گيري  النفايه)، رأي(السوائل و المواد الصلبه)، ايجاد اغتشاش (اثاره الاضطرابات)، ضايعات (
(التصويت)، استعفا (الاستقاله)، تعارف (المجامله)، تسلط (الهيمنه)، نوسان (التأرجح، التقلب) و 

  تحريك (التحريض).
شمار زيادي از اصطلاحات تركيبي عربي در زبان فارسي، دراصل در زبان عربي وجود 

اصطلاحاتي تنها ازنظر اصل و  ندارد و اختراع زبان فارسي است؛ بنابراين، چنين تركيبات و
هايي فارسي محسوب توانند عربي باشند و در كاربرد و كاركرد معنايي، اصطلاح ريشه مي

كار  شوند. اكنون زبان عربي براساس نيازهاي خود، اين واژگان را در معاني خاصي به مي
ة خود همچنان ها را در معاني ديگر و اين گسست با روند فزايند گيرد و زبان فارسي آنمي

خاطر جمع (مرتاح  ادامه دارد. اگر كلماتي مانند جانبداري (الانحياز)، طرفداران (الانصار)،
المللي سازي  ملي كردن (التأميم)، تكثرگرايي (التعدديه)، تجديدنظر طلبي (التنقيحيه)، بين البال)،

خواهي (الشموليه) و  ميتنامه (المذكره)، تقاضاي كل (الطلب الاجمالي)، تما(التدويل)، تفاهم
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حضور داوطلبانه (التواجد التطوعي) را كه از تركيب دو تكواژ عربي يا تكواژي عربي و ستاك 
ها بيفزاييم، شمار اين كلمات بيش از صدها لغت  اند به آن يا لختي فارسي ساخته شده

  شود.  مي
  
  ها در زبان مبدأ . تحول واژه8

كمتر است و برخي كلمات پركاربردتر هستند. اين كلمات در زبان عربي، كاربرد برخي كلمات 
اند؛ اما چون در زبان عربي اند، باقي ماندهبا همان شكل و معنايي كه وارد زبان فارسي شده

كلي  ها به تر يا كاربردشان كمتر شده است يا دلالت سابق آن ها كمرنگ معناي سابق آن
ها متفاوت شده است.  گونة فارسي آن فراموش شده است، معنايشان در عربي معاصر از

براي شناسايي علمي تحول معنايي واژگان عربي در فارسي نبايد معناي كنوني واژة عربي 
معناي دفعه  كلمة نوبت (الدور) كه دراصل بهدر زبان عربي را با معناي گذشتة آن يكي بدانيم. 

) و به همان معنايي است 961: 2004؛ مجمع اللغه العربيه، 940: 1370و بار (افرام البستاني، 
كه با آن وارد فارسي شده است، در عربي، معناي پيشين خود را ازدست داده است و به 

روند، كاملاً كار مي هايي را كه براي اين كلمه در عربي معاصر بههمين دليل، برخي جانشين
اي سابق، استفاده شود جاي آن از كلمة نوبت، به همان معن كنند بهدانند و توصيه مي خطا مي

  ).490: 1395(ابوالسعود، 
كه فعل اين مصدر است، » يتفكرون«كار رفته است.  واژة تفكر در عربي گذشته، بسيار به

)؛ درحالي كه در زبان عربي امروز، اين واژه 20بار آمده است (لقوم يتفكرون در قرآن چندين
اژة تفكر درمقايسه با تفكير بسامد از باب تفعيل داده است و و» التفكير«جاي خود را به 

هاي جزئي و فني ميان اين دو واژه را درنظر بگيريم توانيم تفاوت كمتري دارد. هرچند مي
(تفكر كه مقصود قرآن هم است، بيشتر به انديشة انفسي ناظر است)، تفكير به انديشة آفاقي 

انديشة آفاقي به معطوف است و قرآن هم در سطح فردي و هم در سطح جامعه، پيش از 
، اين معنا »لا يغير االله بقوم حتي يغير ما بأنفسهم«انديشة انفسي توجه دارد؛ چنانكه در آية 

  مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است.
نيز چندبار در قرآن آمده است؛ » التحويل«و مترادف ديگر آن يعني » التبديل«واژة  

 
له، سوره يونس، آيه  20 و 69و  11. از جم ار رفته است. 42سوره روم، آيه  21ره نحل، س به ك هستند  در  همگي از اين مص ه  از اين فعل ك ري  اي ديگ رون و ساخت ه يتفك نيز لعلهم  ري  د ديگ ورا در م   سوره زمر و 
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). باوجود 43(فاطر: » للَّه تَبديلاً و لنَْ تَجِد لسنَّت اللَّه تَحوِيلًافلَنَْ تَجدِ لسنَّت ا«ازجمله در آية 
در باب تفعيل » تبديل«وجود دارد، » تبديل«و » تحويل«اختلافاتي كه دربين مفسران درمورد 

رود؛ آن، در عربي معاصر كاربرد چنداني ندارد و استعمال آن از حدود متون ديني فراتر نمي
رود و در ابواب ديگر اين رشته بيشتر قابل استعمال  كار مي به معناي آن به» تحويلال«اما 

رود؛ براي نمونه،  كار مي به» التحول«بيش به معناي  و است. اين واژه در باب تفعل نيز كم
در فارسي را » تبديل«است. اكنون واژة » التحول المناخي«به همان معناي » التبدل المناخي«

  ترجمه كنيم؛ زيرا در زبان مبدأ اين واژه تغيير كرده است.» تحويلال«بايد به 
و لَما ورد ماء مدينَ «است؛ مانند » به آبشخور وارد شدن«دراصل به معني » ورد«واژة 
 هلَيع دجةًوقُونَ أُمسنَ النَّاسِ يو 23(قصص:   »م (» تجاء ةٌواريس هلُوا وارِدسَلىفَأرفَأَد م   هلْود

معناي داخل شدن نيز است؛ اگرچه  ). اين كلمه به19(يوسف: » هذا غلاُم  قالَ يا بشرْى
توانيم به آياتي  اند. براي تأييد اين مدعا مي نويسان بيشتر از ذكر اين معنا غفلت كرده فرهنگ

إِنَّكُم و ما تعَبدونَ «مانند  ها اين واژه به معناي داخل شدن است؛ از قرآن استناد كنيم كه در آن
 كانَ هؤلاُء ونَ. لَولَها وارِد أَنتُْم نَّمهج بصح ونِ اللَّهنْ دةًمهونَ آلديها خالكلٌُّ ف وها ودرما و «

 مةِالقْيايوم  قوَمهيقْدم «ذكر شده است و در » ورد«و » دخل«). در اين آيه، 99 -98(انبياء: 
النَّار مهدرپس از تحول معنايي در زبان عربي، » ورود«است. » دخول«)، منظور 98(هود: » فَأَو

معناي داخل شدن وارد فارسي شده و اكنون نيز به همين معنا است و دليل تحول آن،  به
  تحول در زبان عربي است، نه فارسي.

رود؛ كار مي اي بيرون راندن بهمعن نيز در زبان عربي معاصر كمتر به» اخراج«واژة 
لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذينَ لَم يقاتلُوكُم في الدينِ «درحالي كه در قرآن به اين معنا آمده است؛ مانند 

  ).8(ممتحنه: »  سطينَو لَم يخرْجِوكُم منْ ديارِكُم أنَْ تبَرُّوهم و تُقْسطُوا إلَِيهِم إنَِّ اللَّه يحب الْمقْ
» بد شدن«و » سنگين شدن«معناي  (التدهور، التردي) كه در زبان عربي به» وخامه«كلمة 

)، امروزه در زبان عربي متداول نيست؛ درحالي كه تاكنون 162: 1414منظور،  آمده است (ابن
  كار رفته است. به همين معنا در زبان فارسي به

هاي  مين دسته بدانيم. در قرآن، مشتقات اين واژه در آيهرا نيز بايد از ه» سكن«واژة 
  كار رفته است: زيادي به سه معناي زير به

فالقُ الْإِصباحِ و جعلَ اللَّيلَ «) و 80(نحل: ...» واللَّه جعلَ لَكُم منْ بيوتكُم سكَناً «. آرامش: 1
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  ).96(انعام: ...» سكنَاً 
  ).45(ابراهيم: ...» م في مساكنِ الَّذينَ ظلََموا أنَْفسُهم و سكَنتُْ«. سكونت: 2
). 61(بقره: » و باؤُ بِغَضبٍَ منَ اللَّه الْمسكَنَةُو  الذِّلَّةُو ضرُِبت عليَهِم «. فقر، ذلت و ضعف: 3

معنا در كار رفته است، امروزه به اين  به» آرامش«معناي  به» سكن«هرچند در قرآن واژة 
كار  (معناي مورد استفاده در فارسي) به» سكونت«معناي  رود و بيشتر به كار نمي عربي به

در معناي » مسكنّ«بر حفظ معاني سكونت و مسكن گزيدن، واژة  رود. در فارسي، علاوه مي
شود؛ بنابراين، در فارسي يكي از معاني اصلي عربي خود را  از آن استعمال مي» آرامش«

  است كه ديگر در عربي كاربرد ندارد. حفظ كرده
  
  . اشكال تحول معنايي واژگان عربي در زبان فارسي9
  . جمع مكسر9- 1

كار  هاي جمع مكسر عربي، واژگان عربي كه در آن اوزان به در فارسي به تقليد از وزن
د اند؛ مانند اسامي (الاسماء)، علايم (علامات)، اساتيها حمل شده اند، بر آن وزن نرفته

  ).21(الاساتذه)، عوارض (اعراض)، شرايط (الشروط) و اقشار (قشور
  
  . عدم تفكيك ميان فعل متعدي و لازم9- 2
اند و در معناي  معناي لازم وارد زبان فارسي شده كه متعدي هستند، به» تبخير«و » تأخير«
» تأخير«ي روند. در قرآن، هم شكل لازم و هم شكل متعد كار مي عربي به» التبخر«، »التأخر«

يغفر لكم من ذنوبكم و يؤخركم الي اجل مسمي إن أجل االله إذا جاء لا يؤخر «آمده است؛ مانند 
و » انحلال). «37(مدثر: » لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر«) و 4(نوح: » لو كنتم تعلمون

  روند.كار مي عربي به» الاصدار«و » الحل«نيز در معناي متعدي » صدور«
  
  در اوزان . تغيير9- 3
در باب انفعال ساختة » انزجار«از باب تفعل تنها در فارسي وجود دارد. » تشكر«

معناي دوتايي و دوگانگي  در عربي به» ازدواج«زبانان و در عربي بدون معنا است.  فارسي
 

وي، .  21 ول معنايي مطرح است(صف شم بطه  رايطي را نيز شامل شود در چنين ش يك يا چند مفهوم ديگر را  اند  بتو ومي  ست.99، 1387اگر مفه فته ا عه معنايي يا ارسي توس در ف   )اين واژه 
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معناي  در عربي به» تخلف«از ثلاثي مجرد است. » الزَواج«است و معناي عربي ازدواج، 
تلوتلو «معناي  در عربي به» تمايل«است. » المخالفه«. معادل عربي تخلف، ماندگي است عقب

الميل، الميول، النزعه و «، »تمايل«است. معادل عربي » سو رفتن سو و آن اين«و » خوردن
» جرم«عربي، در فارسي » الجريمة«و » الغرامه«فارسي، در عربي » جريمة«است. » الاتجاه

در معناي » افراطي«و » غيرمسبوق«در معناي » سابقه بي«، »اءالغ«در معناي » لغو«شود.  مي
اي، همة هاي چندواژه است. گاهي در تركيب» السامه«در معناي » مسموم«است. » المتطرف«

، »اكثر قريب به اتفاق«ها بيشتر است؛ مانند  هايي از ده كنند. تعداد چنين تركيبها تغيير ميواژه
مواد «و » مقررات منع عبور و مرور«، »ربط مقامات ذي«، »يمطالعة عين«، »مطابق مقررات«

الجهات «، »الدراسه الموضوعيه«، »وفقا للقوانين«، »الاغلبيه الساحقه«ترتيب معادل  كه به» صلح
  عربي هستند.» بنود السلام«و » قرار حظر التجول«، »المعنيه

  
  . جعل و قياس اشتباه9- 4
است كه با دخل و تصرف در واژگان براساس  22يسازنوعي فرآيند واژه» جعل و ساخت«

در زبان فارسي، بعضي «سازد. هاي جديد مي ها را براي معاني و دلالت قواعد يك زبان ديگر، آن
شود؛ كار گرفته نمي گونه كلمات در زبان عربي به اند. اينكلمات را بر قياس زبان عربي ساخته

و بسياري ديگر  23(موقف، مكانه)، موفقيت (النجاح) مثلاً كلماتي مانند وضعيت (الوضع)، موقعيت
). اين كلمات به تقليد از مصدر صناعي دستور 67: 1385(باطني، » زبانان است ساختة فارسي

اند. شمار اين كلمات در فارسي شيوع بسياري كار رفته زبان عربي در فارسي جعل شده و به
شعبيه)، قيوميت (الانتداب)، مالكيت (الملكيه)، يافته است؛ ازجمله قاطعيت (الحسم)، محبوبيت (ال

مأموريت (المهمه)، مسموميت (التسمم)، واقعيت (الحقيقه)، جمعيت (السكان)، امنيت (الامن)، 
رسميت شناختن: الاعتراف ب)، تابعيت (الجنسيه)، مظلوميت  رسميت (فعل تركيبي آن، يعني به

ل، الاتساع)، جباريت (الطاغيه)، حاكميت (الحكم، (الاضطهاد)، تماميت (النزاهه)، جامعيت (الشمو
السياده)، حلاليت (السماح)، خلاقيت (الابداع)، محكوميت (الادانه)، محروميت (الحرمان)، مديريت 

معافيت (الاعفاء)،  (الاداره)، مصونيت (الحصانه)، مطلوبيت (الاستحسان، الاستصواب)،
وعيت (الحظر)، شكاكيت (الشكوكيه)، محدوديت معصوميت (العصمه)، معلوليت (الاعاقه)، ممن

 
22 . W ord formation 

عناي غالب .  23 اگر چه م است.  رم خالي از دقت كافي  الهاي مولف محت ر مي رسد، مث ه«به نظ لوضعي لمه » ا است ك همچنين  ارد.  اج د رو بي  در عر عناي وضعيت نيز  به م شكل  همين  اما با  يسم است  وزيتو لمو«در عربي معاصر، پ ت. » فقيها بسيار شايع اس راقي  هجه ع در ل  كه 
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اند، با (القيود) و مليت (الجنسيه). بسياري از مصادر صناعي كه در زبان فارسي ساخته شده
قواعد ساخت مصدر صناعي همخواني ندارند. حتي گاهي با تكيه بر زبان عربي و به تقليد از 

نزاكت (نازك)، فيال (فيل)، مهر «مانند  شوند؛آن، كلمات فارسي زيادي بر اوزان عربي سوار مي
). بر همين 41: 2005(عبدالمنعم، » (مهمور)، مكلاه (از كلاه، قلنسوه، عمامه، تاج)، مزلف (از زلف)

اند؛ مانند مثبت اند معناي غيرعربي دادهكار رفته اساس، گاهي به كلماتي كه در عربي به
  مجسمه (التمثال).(الايجابي)، منفي (السلبي)، مجرد (الاعزب) و 

زبانان هستند اند، ساختة فارسي بعضي از كلمات عربي كه در زبان فارسي عموميت يافته
ها را اختراعي در زبان فارسي بدانيم. ريشة اين الفاظ عربي است؛ اما در فارسي،  و بايد آن

در آن اند كه در عربي هايي حمل شده هاي عربي بر وزنبنابر قياس اشتباه از ديگر واژه
الشعاع قرار داده  گونه قياس اشتباه معناي اصلي واژگان را تحت اند. اينكار نرفته اوزان به

اند از: رضايت (الموافقه)، نظارت (الاشراف)، حوالي  است. برخي از اين كلمات عبارت
نشره)، (الضواحي، القرب)، تباني (التواطؤ)، نقليه (النقل)، بيانيه (البيان)، نشريه (المنشور، ال

فلاكت (المحنه، البؤس)، مفلوك (البائس، التعيس)، عصباني (الغاضب)، سبقت (التجاوز)، حفاظت 
(الحفاظ)، بالاخره (اخيراً)، اكثراً (في كثير من الاحيان، غالباً ما)، سياس (اللبق) و عياش (خليع، 

از  24»مدارك«و » دقت«از » مداقه«، »شرط«از » شرايط«، »رسم«از » مرسوم«الماجن). ساختن 
(المستندات، الوثائق) نيز در زبان فارسي و به قياس از اوزان عربي صورت گرفته » مدرك«

ساخته شده و » لأجل«تقليد از  كه به» خاطر به«اند.  است و كلمات معناي مغايري يافته
ات هستند. گونه كلم (التحويل الثقافي) نيز از اين» استحالة فرهنگي«(التحويل)، مانند » استحاله«

داراي اهل و «اشتباه  دليل معمول بودن ريشة مجرد آن (اهل)، در فارسي به به» متأهل«احتمالاً 
  كم در فارسي تباين معنايي يافته است. كرده و به همين دليل كم را تداعي مي» خانواده بودن

  
  سازي تعابيرزده يا فارسي. كاربرد فارسي9- 5

  شود:ي به دو بخش تقسيم ميساز زده يا فارسي كاربرد فارسي
 
 
  
 

اس، توانايي هاي فكري و ذهني است. . 24 اي حو در عربي به معن دارك    م
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  . كاربرد نادرست برخي واژگان5-9- 1

ها در زبان فارسي اختراع درآمده است. اين كلمه» ابوي«و » اخوي«صورت  به» اب«و » اخ«كلمة 
(الترويجيه) » تبليغاتي«(التنظيميه) و » تشكيلاتي«(التحضيري)، » تدراكاتي«اند. كلماتي مانند شده

  زبانان هستند و تفاوت بسياري با معناي اصلي خود در عربي دارند. نيز ساختة فارسي
  
  . كاربرد نادرست دستور زبان5-9- 2

يكي از كاربردهاي نادرست دستور زبان، درازنويسي است كه برخي محققان زبان فارسي 
). در اين سبك كه در فارسي معاصر كاملاً 186: 1389دانند (نجفي، كاربرد آن را اشتباه مي

شوند كه  ساخته مي» مورد«هايي مانند تداول است، معمولاً اصطلاحات با استفاده از واژهم
» مورد استفاده قرار دادن«كاربرد معنايي آن در اين سياق كاملاً اختراع عربي است؛ مانند 

(الملاحقه، » مورد تعقيب قرار دادن«(الاستخدام)، » مورد استعمال قرار دادن«(الاستفاده)، 
، »استعمال كردن«، »استفاده كردن«جاي  (الاحتشاد ) به» حضور به هم رساندن«رده) و المطا

(الحاله، الحالات يا المجال، المجالات) در » موارد«و » مورد». «حاضر شدن«و » تعقيب كردن«
عربي ارتباط يا شباهتي با معاني فارسي خود ندارند. نمونة ديگر درازنويسي، استفاده از 

توسط او انجام «شوند؛ مانند  (من قبل) ساخته مي» توسط«ت كه با استفاده از تركيباتي اس
به اين معني، ساختة زبان فارسي است و در عربي » توسط». «او انجام داد«جاي  به» گرفت

  وجود ندارد.
شدة عربي  مشكل اصلي، تشخيص شمار انبوه واژگان فارسيسخن آخر اين است كه 

خواهند بنويسند يا سخن بگويند. اكنون، كلمات عربي بسيار عربي ميبراي كساني است كه به 
زبانان راه يافته است و مخصوصاً متون  هاي عربي فارسي زيادي، با معناي فارسي در متن

اند. اين پديده، جريان ارتباط فقهي آكنده از اين تعبيراتي هستند كه در عربي ناتوان و پژمرده
خواص «، »السنوات المتمادي«كند. هاي عجيبي مواجه مي پيچيدگيمعنايي با جهان عرب را با 

، »شرايط الوضوء«، »المسائل المنتخبه«، »الموجد للحركه«، »الارتباط المنطقي«، »حياتيه
جاي  (به» اوج اللذه«، »حفظ الشأن«، »المسائل المتفرقه«معناي الحالات عربي)،  (به» الموارد«

تعبيراتي فارسي هستند كه برخي گمان » الضابطه الكليه«و » الحاكميه«النشوه الجنسيه)، 
شوند؛ درحالي كه حاصل و مجموع چنين عباراتي، زباني  ، عربي مي»ال«اند با آوردن كرده
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هايي كه با چنين سبكي نوشته  گنگ و نامفهوم است كه نه عربي است و نه فارسي. كتاب
ن، دستور زبان عربي فقط در شكل قديم آن و شوند، به بازترجمة عربي نياز دارند. در ايرا مي

حاصل و قواعد استثنامحور و استثناهاي كننده و بيبا همان قواعد و استثناهاي گيج
شناختي، شكاف شوند كه در سطح واژگاني، معنايي و متنبنياد، آموزش داده مي قاعده

ند. در حال حاضر، تنها ا آموزان ايراني ايجاد كردهزبانان و عربياي را ميان عربگسترده
اي كه زبان نگارش آن تاحدي عربي است، حوزة فقه است كه هم بسيار از اين وضعيت حوزه

هاي ديگر دانش، متأثر است و هم بسيار به استمرار اين وضع دامن زده است. در حوزه
ي ايراني هاي نوين، متون عربي معاصر براي ايرانياني كه تنها با زبان عربي فقه ويژه دانش به

هاي عربي معاصر وجود دارند  آشنا هستند، تقريباً نامفهوم است. صدها كلمة عربي در كتاب
هاي  كلي غايب هستند و كتاب عربي به - فارسي يا فارسي - هاي عربي كه در فرهنگ لغت

ها را  اند آن راهگشايي در عربي معاصر وجود دارند كه به همين دليل، مترجمان موفق نشده
نند. آشنايي كنوني ما با زبان عربي، بيشتر در سطح زبان عربي فقهي است كه بسيار ترجمه ك
زده است و به عربي معاصر كشورهاي عربي شباهتي ندارد. آشنايي ما به فارسي

اند و كاربرد دارند. اين  اصطلاحاتي محدود است كه فقط در فقه و توسط فقها توليد شده
ها، پديد آمدن زباني  شوند و حاصل رواج آنيافت نمياصطلاحات تقريباً در متن ديگري 

  كلي نامأنوس و ناآشنا است. به
  
  گيري . نتيجه10
. با توجه به پرسش اصلي تحقيق، پيرامون عوامل تحول معنايي واژگان عربي در فارسي، 1

هاي اين تحقيق نتيجه گرفتيم ضمن تفكيك علت، ماهيت و پيامد تحول معنايي، با بررسي داده
ها، اين  دليل تفاوت خاستگاه معنايي و مفهومي واژگان عربي با حوزة كاربردي آن كه به

اند و در حوزة زبان فارسي تحول  داري قرار گرفتهواژگان در معرض تحولات معنايي دامنه
هاي  سازياند كه با تكيه بر رويكرد معناشناسي و فاصله گرفتن از ساده شگرفي يافته

  توانيم ابعاد مختلف آن را بررسي كنيم.يغيرعلمي مسئله، م
هاي نخست را عامل ورود . اگر ارتباط ديني و فرهنگي ايران و جهان عرب در سده2

واژگان عربي به فارسي بدانيم، انقطاع فرهنگي را بايد عامل مهم تحول معنايي اين واژگان 
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صفويه كه زبان عربي در  دليل انقطاع فرهنگي ايران با جهان عرب پس از شمار آوريم. به به
ايران منقطع از زبان عربي، متناسب با تحولات فرهنگي ايران تحول يافت، بسياري از واژگان 

دليل عامل ديني و بافت  عربي دستخوش تحول معنايي شدند. بافت مفهومي برخي واژگان به
با فرهنگ عربي،  دليل قرار گرفتن در بافت فرهنگي و غيرزباني متفاوت ها به مفهومي بيشتر آن

  دچار تحول شده و معناي نويني يافته است.
ها در قرون اخير متفاوت است. پيش  . تحول واژگان عربي در گذشته با ماهيت تحول آن3

پذيرفت. پس از از انقطاع فرهنگي، تحول معنايي بسيار كم و با ماهيتي متفاوت صورت مي
شوران آن فرهنگ در زبان عربي در گسست فرهنگي، واژگان عربي براساس نيازهاي گوي

ويژه در ايران معاصر،  روند و در زبان فارسي در معنايي ديگر. به كار مي معاني خاصي به
ترين عامل تحول واژگان عربي در فارسي است، موجب  فرآيند نوگزينش واژگان كه مهم

وگزينش كردن با ادامة جريان ن اي از واژگان عربي شده است وتحول معنايي شمار گسترده
گذاري مفاهيم و  براي نامسازي واژگان ازسوي فرهنگستان و نهادهاي غيررسمي واژه

در نوگزينش، اين گسست با روند فزايندة خود همچنان ادامه دارد.  هاي جهان جديد، پديده
ها را  معناي جديدي به واژگان عربي داده شده است كه ارتباط اين واژگان با معناي عربي آن

ها در شوند، واژهويژه در اصطلاحاتي كه از چند واژة عربي ساخته مي بهكرده است؛ قطع 
  روند. كار مي معنايي متفاوت با معناي عربي به

. در مواردي، يكي از معاني يك واژه تحول يافته و در مواردي ديگر، معنا يا معاني 4
تغيير واژگاني نيز همراه بوده پيشين يك واژه كاملاً متحول شده است. گاهي تغيير معنايي با 

در برخي موارد نيز واژة عربي در زبان فارسي همان معناي سابق خود را حفظ كرده است. 
است و در زبان عربي تحول يافته و موجب پديدار شدن فاصلة معنايي ميان يك واژة معين 

  در دو فرهنگ شده است.
هاي  ها بر دوش واژه ا در برخي حوزهگويي زبان فارسي، بار تحمل معندليل عامل به . به5

  عربي افتاده است كه دراصل داراي آن معني نيستند. 
هاي زيادي از واژگان عربي رواج يافته كه ها يا اشتقاق . اكنون در زبان فارسي، صورت6

  توانيم واژگان اختراعي عربي در زبان فارسي بدانيم. زبانان است. اين واژگان را ميساختة فارسي
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  ها نوشت . پي11
1. phonetic changes 
2. semantic transformation 
3. broadening 
4. narrowing 
5. meaning  shift 
6. religious and cultural factor 

  رود. كار مي آميز براي پيشوايان ديني بهعنوان لقبي احترام حضرت فقط در فارسي به .7
: 2008يند (مختار عمر، گو معناي اسمي آن، تخصيص خورده است. در عربي به هر پرچمي مي .8

1543.(  
شد  اين واژه سرنوشت عجيبي داشته است. پيش از اسلام فقط به سران قبايل يا اشراف گفته مي .9

تركي در زبان » آقاي«رود؛ مانند  كار مي ) و اكنون براي همة مردان به224/ 3: 1414منظور،  (ابن
  همين صورت است.  ادات نيز بهشود. سفارسي. در ايران فقط به نوادگان پيامبر اطلاق مي

معناي خواندن قرآن  معناي خواندن است و در فارسي تخصيص معنايي يافته و به در عربي به .10
   رود.كار مي به
(مجمع اللغة » گرايانمعنويت«معني  به» الروحانيون«گرا و مرتاض است.  معناي معنويت در عربي به .11

نيامده  العرب لساناست، نه رجل مذهبي. اين واژه در ) 956: 2008؛ مختار عمر، 381: 2004العربية 
  است.

 .27مائده:  .12

13. elevation 
14. degeneration 
15. imperialism 
16. euphemisms  factor 
17. breaking the taboo 
18. meaning and concept 

از آنجا كه فرهنگ ديني بوده است، توضيحات اين بخش بيشتر به دين، فرهنگ و سياست معطوف  .19
  است.

و » لعلهم يتفكرون«. در موارد ديگر نيز 42و روم:  21، نحل: 69و  11يونس:  ،3 رعد: ازجمله .20
  كار رفته است. هاي ديگري از اين فعل كه همگي از اين مصدر هستند، به ساخت

اگر مفهومي بتواند شامل يك يا چند مفهوم ديگر نيز شود، رابطة شمول معنايي مطرح است  .21
  رسي توسعة معنايي يافته است.). اين واژه در فا99: 1387(صفوي، 

22. word formation 
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ها را انتخاب كرده است. اگرچه معناي غالب  رسد كه مؤلف محترم بدون دقت كافي مثال نظر مي به .23
معناي وضعيت نيز در عربي رواج  در عربي معاصر پوزيتويسم است، با همين شكل به» الوضعيه«

 گونه است. ر شايع است نيز اينكه در لهجة عراقي بسيا» الموفقيه«دارد. كلمة 

  است.» هاي فكري و ذهني توانايي«و » حواس«معناي  در عربي به» مدارك« .24

  

  . منابع12
  . تهران: نشر ني.  چالش ميان فارسي و عربي) 1385آذرنوش، آذرتاش ( •
  . بيروت: دارالصادر.3. چ 12و  3ج  .العرب لسان). 1414منظور، محمدبن مكرم ( ابن •
  . القاهره.47. س الازهر». كلمات شاع خطا استعمالها). «1395باس (ابوالسعود، ع •
. ترجمة كامل المنجد فرهنگ ابجدي الفبايي عربي فارسي). 1370افرام البستاني، فؤاد ( •

  الابجدي و رضا مهيار. تهران: انتشارات اسلامي.
  . قاهره: مكتبه الانجو المصريه.5. چ دلاله الالفاظ) 1984انيس، ابراهيم ( •
. تهران: شناسي، مجموعه مقالات پيرامون زبان و زبان). 1371باطني، محمدرضا ( •

  فرهنگ معاصر.
  . تهران: نگاه.8. چ زبان و تفكر). 1385ــــــــــــــــــ ( •
  . مغرب: دارالثقافه.اللغه العربيه معناها و مبناها). 1994حسان، تمام ( •
بيروت: دار إحياء التراث  مفاتيح الغيب.). 1420رازي، فخرالدين ابوعبداالله محمدبن عمر ( •

  العربي.
  . قاهره: كلمات عربيه للترجمه و النشر.اللغه العربيه كائن حيتا].  زيدان، جرجي [بي •
 ».معناشناسي گفتماني - شناسي ساختگرا تا نشانهاز نشانه). «1388شعيري، حميدرضا ( •

  .8. ش نقد ادبي
. يغما. »عربي و اهميت آن براي زبان فارسي زبان و ادبيات). «1349شهيدي، سيد جعفر ( •

  .262ش 
  . تهران: فردوس.5ج  تاريخ ادبيات در ايران.). 1369االله ( صفا، ذبيح •
  . تهران: سورة مهر.شناسي درآمدي بر معني). 1387صفوي، كورش ( •
. قم: دفتر انشارات اسلامي الميزان في تفسير القرآن). 1417طباطبايي، سيد محمدحسين ( •
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  مدرسين حوزة علمية قم. جامعة
بيروت:  البيان في تفسير القرآن. جامع). 1412طبري، ابوجعفر محمدبن جرير ( •

  دارالمعرفه.
. رياض: معجم الالفاظ العربيه في اللغه الفارسيه). 2005عبدالمنعم، محمد نورالدين ( •

  جامعه الامام محمدبن سعود الاسلاميه.
. قاهره: نهضه مصر للطباعه و النشر و 9. چ هعلم اللغ). 2004عبدالواحد، وافي علي ( •

  التوزيع.
تداخل و تأثير آن در نگارش عربي ). «1387گنجي، نرگس و مريم جلالي پيكاني ( •

  .10.  ش مجلة انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي». زبان دانشجويان فارسي
 .سازي و وضع و ترجمة اصطلاحات علمي و فني لغت). 1380فرشيدورد، خسرو ( •

  تهران: سورة مهر.
  . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.7. چ عربي در فارسي ).1382( --------------  •
. دمشق: مطبعه دراسه تحليليه مقارنه للكلمه العربيه). 1960مبارك، محمد، فقه اللغه ( •

  جامعه دمشق.
  يه.. قاهره: مكتبه الشروق الدول4. چ المعجم الوسيط). 2004مجمع اللغه العربيه ( •
  . قم: نشر معروف.فرهنگ عاشورا). 1374محدثي، جواد ( •
  قاهره: عالم الكتب. .المعاصرة العربية اللغةمعجم ). 2008مختار عمر، احمد ( •
. تهران: مركز نشر 15. چ هاي زبان فارسي فرهنگ دشواري). 1389نجفي، ابوالحسن ( •

  دانشگاهي.
 سنگي. لكنهو: نشر نولكشور.چاپ  وقايع نعمت خان عالي.). 1928نعمت خان عالي ( •
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